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  بزهكار نوجوانان و اطفال تربيتي و تاميني اقدامات و مجازاتها تعيين در قضايي اختيارات

  ١٣٩٢ مصوب اسلامي مجازات قانون در
 

  ٣پاك محمدي فاطمه. ٢ساطحي بابامير علي. ١ارمندي جمالي حسين
 . ايرانلردگان واحد كاربردي علمي دانشگاه مدرس. ١

 . ايرانلردگان واحد كاربردي علمي دانشگاه مدرس .٢

  . ايرانلردگان واحد كاربردي علمي دانشگاه مدرس. ٣

  چكيده
شناسي در توسعه گيري از نتايج تحقيقات جرمظرف سي سال گذشته علاقه روزافزوني نسبت به بهره

فري به وجود آمده است. اغلب هاي مختلف نظام عدالت كيريزي در بخشگذاري و برنامهسياست

شناسي بيگانه باشد. از جمله تواند نسبت به نتايج جرممعتقدند كه حقوق كيفري نميدانان معاصر حقوق

هاي توان از فردي كردن كيفرها، اقدامات تاميني، روششناسي در حقوق كيفري ميهاي نفوذ جرمنمونه

ور انديشمندان حقوق كيفري به طد. ن و تحولات مسئوليت كيفري نام برجديد درمان مجرمان و بزهكارا

هاي تجربي بوده، نسبتاً كه اين نفوذ مبتني بر دادهشناسند، به ويژه آنها را مشروع ميكلي نفوذ اين يافته

شناسي در سياست كيفري و سياست جنايي ثابت شده باشد، ولي مشاجره عصر حاضر بر سر دامنه نفوذ جرم

دهي به جرم نمونه آشكار پاسخگذاري و هاي پاسـخها و شيوهپي در سياست در تحولات پي .است

هاي ديگر علوم جنايي، به شناسي، بـه طور خاص و رشتهتأثيرپذيري سياست جنايي از دستاوردهاي جرم

شناسانه درفرايند تدوين مقررات هاي جرمكيفري ايران توجه به يافتهصورت عام است. در پهنه حقوق

در اين ميان، كتاب اول قانون مجازات اسلامي تر از گذشته شده است. كيفري تازه تصويب شده جدي

هاي نظري و كاربردي گذار دراين عرصه است كه شماري از آموزههاي قانونترين مصوبهاز اصلي ١٣٩٢

دهي به جرم شناسانه در فرايند پاسخهاي جرماين شاخه را به رسميت شناخته است تا بـه اين واسطه تحليل

شناسي نظري (الف) و هاي جرمسازي يافتهر، براي تبيين رويكرد مقنن، حقوقيهم به كار آيد. دراين نوشتا

  شوند. بررسي مي ١٣٩٢شناسي كاربردي (ب) در كتاب اول قانون مجازات اسلامي جرم

 شناسي كيفري.شناسي، حقوق كيفري، جامعههاي جرممسئوليت كيفري، داده كليدي:هايهواژ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

24
-0

5-
19

 ]
 

                             1 / 14

http://jlawst.ir/article-1-918-fa.html


  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨  بهار .نهمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ٢٠٤

 
  مقدمه 

ست از بارت اعباشد. مسؤوليت كيفري خص به پاسخگويي آثار و نتايج جرم ميمسؤوليت كيفري، الزام ش

ن مجازات قانو ١٤٠ يمطابق ماده شخص براي تحمّل تبعات جزايي رفتار مجرمانه خود.» اهليت«يا » قابليت«

 نشوند. امّا اركاكيفري محسوب مياز شرايط مسؤوليت» اختيار«و » بلوغ«، »عقل«)، ١٣٩٢اسلامي (مصوب 

و » علم«يگر، يعني دهمين قانون، از سه عنصر  ١٤٥و  ١٤٤شود و در مواد اهليت جزايي به اين سه ختم نمي

 به تعبير ).٣ :١٣٩٢(ساكي،  هم به عنوان شرايط ديگر مسؤوليت كيفري ياد شده است» تقصير«و » قصد«

اختيار  وراك عنصر اد ديگر، اركان مسؤوليت عبارتند از: اهليت جزايي و تقصير. اهليت جزايي از دو

 ل، آثار،افعا تشكيل شده است. ادارك در حقوق جزا به معناي قدرت و توانايي بر درك و تمييز ماهيت

دراك داراي ا گر مجرمشود، به كار رفته است. با اين وصف، اها بار ميتبعات اخلاقي و اجتماعي كه بر آن

و  ز قوانينخطي اكيفري، ارتكاب جرم يا هر نوع ت و اختيار نباشد، مسؤول اعمال خود نيست. از ديدگاه

كب جرم ه مرتمقررات جزايي به تنهايي و به خودي خود موجب مسئوليت كيفري نيست، بلكه براي اين ك

هم جمع  طي بارا ازنظر اخلاقي و اجتماعي مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانيم لازم است كه شراي

 شوند كه عبارتند از:

دار و ندار، كرحوة پنفتار مجرمانه كه از ميل و ارادة آگاهانة مرتكب آن نشأت گرفته باشد و وقوع ر اول:

  گيري او را مشخص كند.جريان تصميم

 د حاكي ازاي كه با انديشه، قصد و ميل مرتكب، در عالم خارج تحقق يافته است بايعمل مجرمانه دوم:

  سوء نيت مرتكب يا ناشي از خبط و خطاي او باشد.

، ير جزاييا تقصيبراي اين كه مرتكب جرم را مسئول بشناسيم، علاوه بر ارادة ارتكاب و سوء نيت  سوم:

  بايد بين جرم انجام يافته و فاعل آن، قابليت انتساب موجود باشد.

شود، بلكه زند لزوماً مسئول شناخته نميبه طور كلي، هركسي كه با علم و اطلاع دست به ارتكاب جرم مي

بر تحقق ارادة ارتكاب و سوءدنيت يا تقصير جزايي، بايد داراي اهليت و خصوصيات فردي متعارفي علاوه 

شودكه باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتيجه، وقتي انسان از نظر كيفري مسئول شناخته مي

كيفري، محصول نسبت دادن و اي باشد؛ يعني بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئوليتمسبّب حادثه

قابليتّ انتساب است. مقصود از قابليّت انتساب آن است كه بر مقامات قضايي معلوم شود كه فاعل جرم، از 

توان رابطة علّيت بين چنان اهليتي است كه مينظر رشد جسمي، عقلي و نيروي اراده و اختيار، داراي آن

حقيقت مسئوليت كيفري از نتايج مستقيم انتساب جرم به فاعل  جرم انجام يافته و عامل آن برقرار كرد. در

توان گفت مسئوليت كيفري قابليّت انتساب و اسناد شود و از اين جهت به طور مختصر ميآن احراز مي

عمل مجرمانه است. براي تحقق مسئوليت كيفري، شخص بايد واجد اهليت كيفري باشد و اين توانايي در 

توان مجازات كرد و اگر يكي شود. يعني تنها فرد عاقل، بالغ و مختار را ميخلاصه ميعقل، بلوغ و اختيار 

از اين سه ويژگي در شخص وجود نداشته باشد، وي اهليت كيفري نخواهد داشت. بر اساس شرع مقدس 
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ران نه اين قانون، سن بلوغ براي پسران پانزده سال تمام قمري و براي دخت ١٤٧ اسلام، قانون مدني و ماده

چنين افراد در سال تمام قمري است و افرادي كه زير اين سنين قرار دارند، فاقد مسئوليت كيفري هستند. هم

توانند مورد بازخواست قرار گيرند كه توانايي درك و تمييز افعال خوب و بد را داشته باشند. صورتي مي

عال و درك آثار و تبعات آن و قدرت ادراك و تمييز در اصطلاح حقوق كيفري، توانايي فهم ماهيت اف

 آزاد است. شخصي كه داراي اراده تشخيص اعمال خوب و بد و مباح است. منظور از اختيار، داشتن اراده

ها را گيرد و آنكند نتايج و تبعات خوب يا بد آن را در نظر ميآزاد باشد، پيش از انجام هر كاري فكر مي

  كند.سنجد، سپس عمل ميمي

  

  ليت كيفري نوجوانانمسئو 
- شناسي از جمله موضوعاتي است كه پيوسته توجه جرمبحث مربوط به مسئوليت كيفري نوجوانان در جرم

سال تمام نيز تا حدودي  ١٨شناسان را به خود معطوف داشته است. گر چه از نظر قانون افراد كمتر از 

شود. ولي چون عمل بزهكارانه نوع و مسئوليت كيفري دارند و مقررات خاصي در مورد آن ها اعمال مي

شناسي اين افراد به صورت جداگانه مورد كيفيت بزه ارتكابي آنان با بزرگسالان متفاوت است لذا در جرم

شناسي و هم چنين قوانين كيفري بررسي قرار مي گيرند و تعيين شروع بزهكاري با مطالعه نظريات جرم

يك نوجوان را از نظر عقل داراي مسئوليت بدانيم معياري مرتبط است و براي سني كه در آن بتوان 

شناسان معتقد هستندكه دوران زندگي اطفال با توجه به رشد ها يعني جرممشخصي وجود ندارد و آن

ها به علت تقارن زماني با ترين دورهشود كه از مهمهاي مختلفي تقسيم ميجسمي و رواني افراد به دوره

گذاران و ). امروزه دغدغه مربيان، متخصصين و سياست٢٠٨: ١٣٩٢ي است(شامبياتي، بلوغ فرد دوره نوجوان

كودكان و نوجوانان امروز، شهروندان فردايند و بقاء، حمايت و توسعه آنان پيش «شناساني كه معتقدند جرم

روشن تعيين شيوه اصلاح و بازپروري نوجوانان خشن است. هنوز ». شرطي براي توسعه آينده بشريت است

هاي سخت. از اين رو دهند يا به مجازاتنيست كه بزهكاران نوجوانان به برخوردهاي ملايم بهتر پاسخ مي

شناسان، بيش از هر شناسان و هم چنين جرمشناسان يا رواناكثر دانشمندان علوم اجتماعي، خواه جامعه

هاي همسال، ر چه از تاثير مدرسه، گروهبديل آن تاكيد دارند. اگعاملي بر آگاهي بخشي خانواده و تاثير بي

- دانند؛ زيرا فرد در خانواده فرايند فرهنگهاي جمعي و ... غافل نيستند، ولي نقش خانواده را موثر ميرسانه

گيرد؛ در حالي كه آموزد و شخصيت افراد بيش از همه در آغوش خانواده رشد و شكل ميپذيري را مي

يري افراد، نقش دارند. فرويد بر اين باور است كه شخصيت متشكل از سه پذديگر عوامل، بيشتر در جامعه

ها و اخلاقيات هاي دروني شده آن دسته از ارزشنظام نهاد، خود و فراخود است و فراخود معرف بازنمايي

اند. فراخود در واقع همان وجدان فرد است و درباره درست يا جامعه است كه والدين به كودك آموخته

بر آن شده تا آن جا كه مقدور  كند. از اين جهت در اين نوشته سعيودن اعمال فرد داوري ميغلط ب
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هاي اطفال وجود دارد ارائه باشد پاسخي براي اين مشكل و مشكلاتي ديگر كه در مورد بزهكاريمي

  گردد.

   
  مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان در حقوق كيفري

قوق حشود كه در چهار بخش، حقوق كيفري عمومي، امل ميحقوق كيفري صغار قلمرو وسيعي را ش

ين اد. در گيرالمللي، مورد بحث قرار ميكيفري اختصاصي، آئين دادرسي كيفري و حقوق كيفري بين

باحث م، از قسمت، تكيه بر مسئوليت كيفري صغار است كه هم از نظر ارزش عملي و هم از لحاظ نظري

بناي يم، مسمت كه در صدد بيان مبناي مسئوليت كيفري صغار هستبنيادين اين رشته است. در اين ق

خطر  معرض مسئوليت در ديدگاه اثباتيون حالت خطرناك است كه صغير خطرناك به راحتي به صغير در

وه تميز قار ديگر ليت صغشود كه بايد مورد تدابير تربيتي قرار گيرد. از اين نقطه نظر، ملاك مسئوتبديل مي

يزده از آن س ه قبلدگاه بر آستانه سن مسئوليت كيفري صغار تأثير گذاشت و آستانه سن را كنيست. اين دي

تي قرار بقتربيتي، مرا سال (سن تميز) بود به هجده سال افزايش داد. صغار بزهكار را مشمول تدابير حمايتي،

 كه قانون دهدن ميداد. به عنوان نمونه نگاهي گذارا به تحولات مسئوليت كيفري صغار در فرانسه نشا

ز جنگ اه بعد كصغار بزهكار اين كشور معيار قوه تميز آستانه سن سيزده سال را برگزيده بود،  ١٩١٢

لغاء اله قوه تميز را ، معيارهاي ديدگاه اثباتيون را لحاظ كرد و مسأ١٩٤٥فوريه  ٢نامه جهاني دوم تصويب

بيني پيش ربيتي راتي و تتدابير حمايتي، امدادي، مراقبنمود و سن بلوغ كيفري را به هيجده سال افزايش داد، 

ت ا بر حالوي ر دراين قانون با كنارگذاردن معيار قوه تميز براي مسئوليت كيفري صغير، مسئوليت.كرد

. اين قانون واجه شوديهي مهاي تنبخطرناك بنا نهاد كه بايد مورد تدابير تربيتي قرار گيرد نه اين كه با پاسخ

ي) ار جنحهدر اموهاي ويژه صغار بزهكار (ار را به مراجع خاص (صغار) واگذار كرد و دادگاهدادرسي صغ

وه تميز قشخيص تو دادگاه جنايي صغار را به وجود آورد. از اين رو دادرس دادگاه به جاي تلاش براي 

، مورد جراا صغير، بايد وضعيت روحي رواني و عاطفي او را بررسي كند و در رسيدگي و تعيين ضمانت

ست به نوز دهتوجه قرار دهد و به اصلاح و تربيت او بينديشد. به علاوه صغير در معرض خطر را كه 

رش د پذيارتكاب جرم نزده است، تحت تدبير قرار دهد. اين ديدگاه دررأي معروف به لابوب، مور

). ١٩٥٦دسامبر  ١٣ي ست (رأديوانعالي كشور قرار نگرفته است. اين رأي به مسأله قوه تميز صغير پرداخته ا

 ١٨تا  ١٦ساله و  ١٦تا  ١٣ساله،  ١٣بيني كرده است (سه دسته صغير را پيش ١٩٤٥نامه الوصف توصيبمع

  يل شود.اوت قاشود كه دادگاه بايد بين اين سه دسته تفساله)، از رأي ديوانعالي كشور استنباط مي

اي است كه همبازي خود را مجروح ساله ١٦ر بچه صغار فاقد قوه تميز در رأي لابوب كه مربوط به پس

نحوه انجام عمل مادي «كرده است، ديوانعالي محكوميت وي به تدبير تربيتي را، دليل بر آن دانسته است كه 

زيرا ارتكاب هر » صغير مبين آن است كه آگاهانه و با اراده آن را مرتكب شده و مستوجب سرزنش است

ت كه عامل آگاهانه و با اراده و اختيار، آن را مرتكب شده است. بنابراين رأي عملي اساساً حاكي از آن اس
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دادگاه را كه نوجوان را به والدين سپرده، نقض كرده است. به دليل اين كه دادگاه ايراد جرح وي را ناشي 

يگري كه از احتياطي دانسته، بدون اين كه در مورد قوه تميز و شعور وي تحقيقي انجام دهد. نتيجه داز بي

كه صغار فاقد قوه تميز، به خاطر جواني و خردسالي بيش از حدشان مكه آيد، آن استاين رأي به دست مي

ند، زيرا يك دادگاه كيفري شوند، نبايد در دادگاه صغار مورد محاكمه قرار بگيرطفل تلقي مي

براي اين كه تدابير تربيتي  گونه كه ديوان در رأي خود خاطر نشان كرده است حتيگر) است. آن(سركوب

  در مورد آنان اعمال شود بلكه بايد رها شوند، زيرا از مسئوليت كيفري مبرا هستند.

لدين يا رد به واحسب مو مند هستند بايد در دادگاه صغار محاكمه، واي كه از قوه تميز بهرهصغار سيزه ساله

 سسات خاصدر مؤ با مراقبت قرار بگيرند، يااشخاص ثالث براي تربيت تحويل شوند، يا تحت آزادي توأم 

اله، به صورت معمول س ١٦تا  ١٣مورد نظارت باشند. اين تصميمات را بايد دادگاه اطفال اتخاذ كند. صغار 

 ر موارديآن د وبايد تحت تدابير تربيتي واقع شوند، ممكن است در مواردي محكوميت كيفري پيدا كنند 

ا، هيت آند كه دادگاه جنايي صغار، برحسب اوضاع و احوال و شخصكه مرتكب جنايتي شده باشناست

ير ايت معاذبا رع دهد، البتهاي را كه براي بزرگسالان پيش شده، مورد حكم قرار ميكيفر حبس يا جريمه

اگر مرتكب جنايتي  ساله اين گروه ١٨تا  ١٦مخففه (عذر صغر) كه در قانون مقرر شده است. بالاخره صغار 

 أثيري برتصغر،  كند، بدون اين كه عذردگاه جنايي صغار با آنان همانند بزرگسالان رفتار ميشوند دا

  مجازات آنان داشته باشد.

هاي پاياني سده نوزدهم در انگليس، و در نيمه دوم سده بيستم، به خصوص بعد از جنگ جهاني در سال

هاي رواني، و همانند بزرگسالان؛ آسيب دوم، در فرانسه، ديدگاه حمايتي نسبت به صغار حاكم بوده است

شناختي، رواني براي اصلاح و گرفت و اقدامات پزشكي، روانزيستي كودكان (صغار) مورد توجه قرار مي

درمان صغار و تربيت آنان و توجه به اوضاع و احوال جرم و شخصيت مجرم، سرلوحه واكنش عليه 

مسئوليت كيفري صغار جايگزين اصل قديمي، اماره عدم بزهكاري صغار بود. در بسياري از كشورها، اصل 

توان ذكر كرد: يكي نگراني و مسئوليت كيفري صغار شده است. دو دليل عمده براي اين تغيير رويكرد مي

ها از رشد بزهكاري صغار و لزوم شدت عمل در برابر آن، زيرا امروزه احساس ناامني دغدغه دولت

هاي رهاي بزهكارانه جوانان در آستانه بلوغ است. در نتيجه گرايش به شيوهشهروندان، بيشتر ناشي از رفتا

گر كيفري به جاي اقدامات تربيتي، براي امنيت شهروندان، زياد شده است. در بسياري از كشورها سركوب

كيفري بزرگسالان كند و مشمول نظامآستانه سن بلوغ، كه جوان را از قلمرو حقوق كيفري صغار خارج مي

سال،  ١٦اي از كشورها سال تعيين شده، در پاره ١٨نمايد تقليل يافته است. در غالب كشورها سن بلوغ يم

سال است، در جمهوري اسلامي ايران  ١٦سال، در پرتقال و روماني و تونس  ١٧در فنلاند، يونان و لهستان 

سال است. در  ٩و براي دختران  ١٥كه قوانين كيفري غالباً بر اساس فقه شيعي تدوين شده، سن بلوغ پسران 

دهند. بر اين اساس تمايل به غالب كشورها رشد روز افزون بزهكاري را، به بزهكاري نوجوانان نسبت مي

دهد، قوت گرفته است. رشد فكري و پائين آوردن سن بلوغ كه سن مسئوليت كيفري صغار را كاهش مي
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كند. بنابراين دغدغه خروج نوجوانان از قلمرو درك عمومي نوجوانان نيز، اين تمايل را تقويت مي

مسئوليت كيفري صغار، و ورود در قلمرو مسئوليت كيفري بزرگسالان، وجود دارد. نتيجه چنين رويكردي 

هاي طولاني مدت و حتي اعدام است كه نمونه محكوميت نوجوانان براي ارتكاب جرايم جنايي به حبس

امروزه تمايل كشورها به تعيين سن تميز .توان مشاهده كردشمالي مي اي از ايالات آمريكايآن را در پاره

شود، زياد شده است. يعني بازگشت به مباني كه صغير، در آن موقعيت سني، داراي قوه شعور و ادراك مي

مسئوليت كيفري مبتني بر آزادي اراده (اختيار) و احياء رويكرد سزادهي طفل مميز بر اساس اصول مكتب 

پندارند كه بر حسب اوضاع و بعضي از مؤلفان معيار اهليت تميز را، معياري ذهني و نسبي مي كلاسيك.

شناختي، برحسب افراد، احوال جغرافيايي، اقتصادي، خانوادگي و فرهنگي، و بالاتر از همه، رشد روان

برد، و ممكن است شناس) به اهليت تمييز پي متفاوت است. دادگاه بايد با ارجاع امر به كارشناسي (روان

شناختي صغير، لحاظ شود. آستانه سن تميز در مفهوم ثانوي، سني است كه شناسي و روانيوضعيت آسيب

توان بر او تحميل كرد. اصل قانوني شود و ضمانت اجراهاي كيفري را، ميبعد از آن صغير مسئول تلقي مي

در معيار اهليت تميز) در قانون مشخص شود، كند كه آستانه سن (حتي ها اقتضاء ميبودن جرايم و مجازات

و نبايد آن را به عهده قاضي گذاشت، تا اين اصل مانع شخصي كردن مجازات نسبت به شخصيت يا رشد 

حل كيفري و شيوه تنبيهي صغار، براي رفع نگراني مدار به راههاي امنيتدولت .شناختي صغير نشودروان

هاي مكتب ن رويكرد علاوه بر اين كه، از نظر مبناي مسئوليت بر بنياناند. ايعمومي از بزهكاري رو آورده

كند و بر همين اساس او را ريزي شده و با نگاه به قوه تميز و شعور، او را مسئول تلقي ميكلاسيك پي

اد توان انتقال دداند. قانون مواردي را كه پرونده نوجوان را به نظام دادرسي بزرگسالان ميمستحق كيفر مي

و آنان را به سان بزرگسالان به كيفر رساند، معين كرده است. غالب مؤسسات پليس شهرهاي بزرگ يك 

هاي آنان تحقيق لازم را انجام شعبه مخصوص صغار دارند. واحدهاي مخصوص اطفال در مورد پرونده

ستيز د صغار قانونكنند. افسران ويژه صغار، در موردهند و در صورت لزوم به دادگاه صغار معرفي ميمي

تفاوت بگذرند، بعد از صحبت كردن با آنان و برند، از كنار آنان بيهاي گوناگوني را به كار ميشيوه

هاي ديگر ارجاع دهند، يا به مراجع ويژه صغار معرفي هاي لازم آنان را آزاد كنند، آنان را به بخشتوصيه

كنند، مجازند راجع به احراز هويت آنان نام، تجمع مي هاها يا محلهكنند. در مورد صغاري كه در خيابان

شهرت و محل اقامت آنان سوال كنند، يا به آنان دستور دهند متفرق شده از محل دور شوند، آنان را به 

هاي شان توصيه كنند كه مانع از پرسه زدن آنان در خيابان شوند، يا براي پرسشمنزل هدايت و به والدين

پليس هدايت كنند. يا والدين آنان را به ايستگاه پليس احضار كنند و عواقب سوء  بيشتر به ايستگاه

هاي نزاكتيشود پليس رفتارهاي غيرمدني و بيگوشزد كنند. ملاحظه ميرفتارهاي ناپسند بيشتر را به آنان

و دهد و ديد اغماض اجتماعي صغار را هم براي پيشگيري از وقوع جرم، تحت كنترل شديد قرار مي

آميز نسبت به صغار از هر حيث به رويه سختگيري و عدم اغماض تبديل شده است. برنامه ويژه ملاطفت

مراقبت از صغار در معرض خطر در ساعات فراغت از مدرسه و تعطيلات و نحوه كنترل آنان براي 
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يفرگرا به هاي بزهكار، جلوه ديگري از رويكرد كجلوگيري از مصرف مواد مخدر و اعتياد و جذب گروه

شود. در پايان اين صغار است كه به علت عدم ارتباط با موضوع بحث، از بيان بيشتر آن، خودداري مي

كيفري صغار از لحاظ ماهيت، بر حسب غلبه هر يك از شود با وجود اين كه مسئوليتگفتار يادآوري مي

أثر شده كه به طور اجمال بيان شناختي، و متناسب با زمان و مكان، از آموزه غالب، متهاي جرمآموزه

گرديد. ليكن در طول نيمه دوم سده نوزدهم و قرن بيستم از لحاظ پاسخ و واكنش جامعه به بزهكاري 

هاي تربيتي، حمايتي، امدادي، كه متأثر از ديدگاه اثباتيون است، متأثر بوده است. حلصغار، پيوسته از راه

هاي اين مكتب در مورد بازپذيري شود مرهون ديدگاهاصولاً آن چه حقوق كيفري صغار ناميده مي

هاي تربيتي، حمايتي، امدادي، حلاجتماعي و اصلاح و درمان بزهكار است. در مورد صغار به عنوان راه

بتي، جلوه كرده است. امروزه با وجود غلبه ديدگاه كيفرگرا (سزاگرا) نسبت به صغار تعليق مراق

دهد و حيات خود ادامه مي هاي ترميمي در كنار نگاه تنبيهي، بهحلهاي اجتماعي، و راهمجازات

هاي اصلاحي، به خصوص در حقوق كيفري فرانسه و مراحل مختلف رسيدگي به پرونده صغار، از ديدگاه

  ).١٧١: ١٣٨٨اللهي، (فرج جايگاه مهمي برخوردار است

  

  ١٣٩٢اسلامي مجازات نوندرقا نوجوانان كيفري مسئوليت
جرم شناسان در خصوص آثار سوء رسيدگي به جرايم نوجوانان و اطفال به صورت غيرتخصصي و همراه با 

قانون  ١٣٣٨اند. در حقوق كيفري ايران نيز اولين بار در سال دار بسيار سخن گفتهمجرمان بزرگسال و سابقه

سال را داشت،  ١٨تا  ٦جرايم اطفال و نوجوانان بين تشكيل دادگاه اطفال بزهكار كه صلاحيت رسيدگي به 

گذار رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان را تابع قواعد عمومي و تاسيس شد اما پس از انقلاب، قانون

همراه مجرمان بزرگسال قرار داد و تمايلي به ايجاد محاكم اختصاصي از خود نشان نداد. البته اين تصميم 

، شعب ١٣٧٨قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال  ٢١٩ايت به موجب ماده دوام نياورد و در نه

تخصصي از محاكم عمومي براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان اختصاص يافت. قانون جديد 

مجازات اسلامي نيز به طور خاص رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان را مورد توجه قرار داده است؛ 

گيري شخصيت يادي براي آن شمرده شده است. با اين حال با توجه به مراحل شكلاتفاقي كه مزاياي ز

بندي و تفكيك دوران كودكي و نوجواني از پذيري تدريجي وي، متخصصان قائل به طبقهنوجوان و جامعه

اند. وي ههايي را براي وي لحاظ كرداند به نحوي كه در هر دوره حقوق و مسئوليتبدو تا ختم آن شده

سالگي به عنوان سن كودك و  ١٨دهد: در قانون مجازات اسلامي جديد نيز در كنار پذيرش سن ادامه مي

بندي ديگر نيز داشته به نحوي كه دوره كودكي و نوجواني به چهار دوره شامل بدو نوجوان، يك تقسيم

است. در قانون جديد  سالگي تقسيم كرده ١٨تا  ١٥سالگي و  ١٥تا  ١٢سالگي،  ١٢تا  ٩سالگي،  ٩تولد تا 

سالگي معرفي كرده با ارائه تعريف سن بلوغ، مسئوليت كيفري را براي  ١٨ضمن اين كه سن كودك را تا 

). تحول در جرايم تعزيري و حدود ١٧٨: ١٣٩٢گروهي از اطفال و نوجوانان شناسايي كرده است(شامبياتي، 
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ش مسئوليت تدريجي اطفال و نوجوانان و با پذير ١٣٩٢و قصاص در قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 

بندي جرايم تعزيري، شاهد تحولات زيادي هستيم. اين تحولات در دو بخش جرايم تعزيري و حدود درجه

سال مرتكب اين جرايم، فقط اقدامات تأميني و تربيتي  ٩و قصاص قابل توجه است. در مورد كودكان زير 

سال (دوره دوم و سوم) تصميم هايي براي اصلاح  ١٥تا  ٩ن شود. در خصوص كودكان و نوجوانااتخاذ مي

شود كه از جمله واگذاري و تربيت آنان با تأكيد بر مسئوليت والدين و ديگر سرپرستان قانوني، گرفته مي

كودك به والدين و سرپرستان قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت كودك و نوجوان يا در صورت 

، واگذاري كودك به افراد يا موسسات ديگر قابل ذكر است. البته در اين مورد صلاحيت نداشتن والدين

(همان:  قانون مدني، در مورد سلب حضانت از والدين نيز بايد رعايت شود ١١٧٣مقررات مربوط به ماده 

٢١٠.(  

ن بر اساس آ وتكليف را روشن كرده  ٨٩در مورد نوجوانان در ماده  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب 

 ربيت،تدر صورت ارتكاب جرايم تعزيري از سوي اين گروه، مجازات نگهداري در كانون اصلاح و 

 يد ضمناست. يعني درقانون جدجزاي نقدي و ارائه خدمات عمومي براي آنان در نظر گرفته شده 

وع نز اين اهايي هاي مختلف، براي هر دوره سني از كودكان درجهبندي جرايم تعزيري به درجهطبقه

ر مورد ، د٨٨ماده  ٢مجازات اعمال مي شود. در مورد جرايم حدود و قصاص نيز به موجب تبصره 

شود. اتخاذ مي ٨٨ه هاي مندرج در ماد، نيز همان تصميم١٢تا  ٩و قبل آن يعني  ١٥تا  ١٢نوجوانان مذكر 

 ان اقتضانوجو وكودك  ها از سوي دادگاه اطفال هر چند بار كه مصلحتقابل تجديد نظر بودن اين تصميم

ت كودك مصلح كند، قابل تبديل بودن مجازات نگهداري در كانون و جزاي نقدي به مواردي ديگر كه به

ن نوجوانا كان وو نوجوان باشد، قابل تبديل بودن مجازات حدود و قصاص به جرايم تعزيري در مورد كود

قانون  ابل توجه درقن، از جمله موارد مهم و سال در صورت شبهه در كمال عقل و رشد آنا ١٨بالغ كمتر از 

  جديد است.

 هاتن نداشته، وجود رسىداد فرايند در طفل بنيادين حقوق تمام بررسى امكان نوشتار اين در آنكه به توجه با 

 جرائم درسىدا آيين در متهم حقوق تضمين هاىشيوه تكامل به رو تحول بيانگر هاتضمين اين از برخى

  د:ش خواهد ذكر ترتيب به كه است اناننوجو و اطفال

 
 نوجوانان و اطفال حقوق تضمين هاي شيوه ل:او بند

 جايگزين اقدامات بينىپيش و موقت بازداشت در محدوديتــ 

 تنها را افراد از گروه اين براى موقت بازداشت به توسل نوجوانان و اطفال دادرسى به مربوط المللىبين اسناد

 توانمى را امر اين فلسفه كه اندگرفته نظر در ممكن زمان مدت ترينكوتاه براى و حلراه آخرين عنوانبه

 توصيه مذكور اسناد در اين، بر علاوه. دانست موقت بازداشت مدت طول در آنان پذيرىآسيب خطر در

 به توانىم اسناد اين جمله از شود؛ استفاده موقت بازداشت جايگزين هاىشيوه از امكان صورت در شده،
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  ٢١١ / قانون مجازات اسلامي ..بزهكار در اطفال و نوجوانان و تربيتي و اقدامات تاميني در تعيين مجازات ها قضايي اختيارات 

 
 از محروم نوجوانان از حمايت براى ملل سازمان مقررات ١٨ و ١٧ مواد و پكن مقررات ١/١٣-٥/١٣ مواد

  .كرد اشاره ١٩٩٠ مصوب آزادى

 
 وكيل حضور - 

 يا حقوقى ورمشا يك نمايندگى از وى برخوردارى متهم، نوجوان يا طفل حقوق تضمين هاىشيوه ديگر از

 است دهكر اشاره پكن مقررات ١/١٥ ماده راستا اين در. است حقوقى مواظبت درخواست يا و وكيل

 استدرخو يا حقوقى مشاور يك توسط نمايندگى حق داراى دادرسى جريان طول در نوجوانان«:كه

 دادرسي نآيي قانون در. ”باشدمى كشور در معاضدت گونهاين ارائه صورت رايگان،در حقوقى معاضدت

 دادگاه حيتصلا در آنان به رسيدگي كه جرايم در كه شده اشاره امر بدين ٤١٥ ماده در جديد كيفري

 جرايم رد و است كامل ديه خمس از بيش ارش يا ديه پرداخت مستلزم كه جرايمي يا است يك كيفري

 ابلاغ متهم انونيق سرپرست يا ولي به نوجوانان و اطفال دادگاه يا دادسرا بالاتر، و شش جه در تعزيري

 اعلام دونب وي، حضور عدم يا و وكيل تعيين عدم صورت در كه كند تعيين وكيل وي براي كه دنمايمي

 د.شومي تعيين وكيل متهم براي قضايي مرجع در موجه، عذر

 دفاع وي از دخو تواند مي نوجوان يا طفل قانوني سرپرست يا ولي هشت، و هفت درجه تعزيري جرايم در

  د.دار را خويش از دفاع حق نيز، اننوجو. كند تعيين وكيل يا نموده

 
 اجتماعى تحقيق - 

 و خانوادگى فردى، شرايط و وى شخصيت كه است آن رسيدگى مراحل در طفل بنيادين حقوق ديگر از

 اطفال دادگاه قاضى كه است صورت اين در .گردد تحليل و شناسايى برده، سر به آن در وى كه اجتماعى

 را متناسب پاسخى وى مصلحت رعايت ضمن و كرده پيدا نوجوان و طفل از كافى شناخت نوجوانان و

 هاىدادگاه كيفرى دادرسى آيين ٢٢٢ ماده كه است بوده خاطر بدين. گيردمى نظر در او بزهكارى براى

 او قانونى سرپرست يا ولى يا طفل روانى و روحى وضعيت درباره چنانچه”:داشتمى مقرر انقلاب و عمومى

 بداند مقتضى كه اىوسيله هر به تواندمى دادگاه. باشد لازم تحقيقاتى طفل معاشرت محيط و خانوادگى يا

 در كه آمده كيفري دادرسي آيين قانون٢٨٦ ماده در. ”نمايد جلب را خبره اشخاص نظر يا دهد انجام را آن

. است الزامي فالاط ويژه دادگاه يا دادسرا توسط شخصيت پرونده تشكيل تعزيري شش و پنج درجه جرايم

 موجب جرايم كه نيز قانون همين ٣٠٢ ماده در مذكور جرايم كه دارد اشاره نيز امر اين به ماده اين البته

 بيش يا و كامل ديه ثلث ميزان يا جسماني تماميت عليه عمدي جنايت يا عضو قطع ابد، حبس حيات، سلب

 الزامي ها پرونده گونه اين تشكيل نيز است، تيمطبوعا و سياسي و بالاتر و ٤ درجه تعزيري جرايم آن، از

 تحقيقات، انجام حين در است مكلف بازرس دارد، مي بيان پرونده تشكيل خصوص در ماده، اين. است

 صورت به پرونده اين نمايد صادر اجتماعي مددكاري واحد به را متهم شخصيت پرونده تشكيل دستور
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨  بهار .نهمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ٢١٢

 
 در اجتماعي مددكار گزارش شامل؛ مطالبي حاوي كه ددگر مي تشكيل مجرمانه عمل پرونده از مجزا

  د.باش مي روانپزشكي و پزشكي گزارش داراي و متهم اجتماعي و خانوادگي مادي، وضع خصوص

 
 حمايتي تدابير اتخاذ با تعقيب به شروع قانوني جهات به تسريع- 

 دادرسي آئين نونقا ٦٦ ماده در كه تعقيب قانوني جهات بر علاوه كيفري، دادرسي آئين قانون٦٤ ماده در

 است، نوجوانان و اطفال از حمايت درباره آنها اساسنامه كه نهاد مردم سازمانهاي براي شده، ذكر كيفري

 در و كنند جرم اعلام اطفال، خصوص در ارتكابي جرايم به نسبت توانند مي كه شده قايل را اختيار اين

 تبصره در. دنماين اعتراض قضايي مراجع آراي به سبتن و شركت دليل اقامه جهت دادرسي، مراحل تمام

 اعلام جهت وي قانوني سرپرست يا ولي رضايت اطفال، عليه جرم خصوص در كه آمده نيز ماده اين

 اخذ با مذكور هايسازمان باشد، شده جرم مرتكب خود قانوني سرپرست يا ولي اگر. شودمي اخذ گذشت

 رد كه اي وظيفه كه ستا ذكر به لازم. دهند مي انجام را لازم اقدامات ،دادستان تاييد با اتفاقي قيم رضايت

 اين وضوعم گان ديده بزه كه است اين شده بيان قضايي مقامات و دادگستري ضابطان براي خصوص اين

  د.ننساز مطلع مربوطه نهاد مردم هاي سازمان كمك از باشد، مي نيز اطفال شامل كه را ماده

 
 رسيدگى ريانج انتشار ممنوعيت - 

 هك است گرديده مقرر و شده تأكيد طفل محاكمه جلسات بودن سرى بر كودك حقوق معاهده در

 آن امر ناي علت. است لازم امرى دادرسى مراحل تمام طول در دادرسى، موضوع كامل بودن محرمانه

 ستا كنمم طرف يك از جمعى ارتباط و گروهى هاىرسانه در طفل دادرسى جريان انتشار كه است

 به. بگذارد منفى اثر طفل روحى وضعيت بر ديگر طرف از و شده بزهكار اطفال ديگر تشويش موجب

 و ورود حق دىعا مردم و بوده غيرعلنى اطفال دادگاه در رسيدگى كشورها بيشتر در كه است خاطر همين

 عمومى هاىادگاهد كيفرى دادرسى آئين قانون ٢٢٥ماده در ممنوعيت ايند. ندارن را دادرسى جريان استماع

 ولياا تنها و نبوده لنىع اطفال جرائم به رسيدگى نامبرده ماده براساس. بود شده بينىپيش نيز پيشين انقلاب و

 هادادگاه نانچهچ تربيت، و اصلاح كانون نماينده و مطلعين شهود، مدافع، وكيل طفل، قانونى سرپرست و

 هاىرسانه طريق زا دادگاه جريان انتشار همچنين. برد خواهند حضور به مجاز بداند، لازم را آنان حضور

 در .است هشد دانسته ممنوع متهم طفل مشخصات و هويت افشاى و عكس تهيه يا بردارىفيلم يا گروهى

 سرپرست يا اوليا دين،وال نوجوانان، و اطفال دادگاه در كه شده هاشار امر اين به نيز جديد قانون٤١٣ ماده

 شهود، شده، جلب مقدماتي تحقيقات در آنها نظر كه اشخاصي شاكي، مدافع، وكيل نوجوان، و طفل

 رسيدگي هجلس در ديگر اشخاص حضور و شوند مي حاضر بهزيستي سازمان اجتماعي مددكاران و مطلعين

  ت.اس عبلامان دادگاه موافقت با
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  ٢١٣ / قانون مجازات اسلامي ..بزهكار در اطفال و نوجوانان و تربيتي و اقدامات تاميني در تعيين مجازات ها قضايي اختيارات 

 
 دادرسى در حضور از طفل ساختن معاف - 

 چراكه آيد؛نمى شمار به مطلوب امرى همواره آن از قسمتى يا دادرسى فرايند تمام در طفل مشاركت

 كه است طرخا بدين. آوردمى فراهم را وى به آسيب موجبات فرايند اين در وى غيرضرورى حضور گاهى

 در حضور زا موقت يا دائم طوربه طفل گاهى اطفال، دادرسى به مربوط هاىقانونگذارى از بسيارى در

 مورد را همم اين انقلاب و عمومى دادگاه كيفرى دادرسى آئين قانون ٢٢٦ ماده. شودمى معاف دادرسى

 رسيدگي دعواي در”:اردد مي مقرر كه شده بيان نيز جديد قانون ٤١٦ ماده در تدبير اين. بود داده قرار توجه

 .”باشد يضرور راي صدور براي وي توضيحات صورتيكه در مگر نيست؛ لازم طفل حضور زيان و ضرر به

 عمل به طفل بغيا در است ممكن دادرسي از قسمتي يا تمام كه شده بيان نيز قانون همين ٤١٤ ماده در

  .دشومي محسوب حضوري صورت هر در دادگاه راي ولي آيد،

 
  جمع بندي

هاى ز گرايشا و نيدر اين مورد، تجربه ساير كشوره المللىگرفتن مقررات بينسعى شده است كه با در نظر 

راهم فر ايران نان دو نوجوانان، زمينه تدوين دادرسى ويژه اطفال و نوجوا موجود در زمينه دادرسى اطفال

ات مجازرويّه به هاى ترميمى در مقررات قضائى سعى شده است كه از توسل بىآيد. با وارد ساختن انديشه

ح و ن اصلاحبس در كانون اصلاح و تربيت جلوگيرى شود. زيرا هر چند كه نگهدارى يا حبس در كانو

ال و اطف ى بههاى احتمالمحيط بسته كانون زمينه را براى برخى آسيب تربيت پاسخى تربيتى است، اما همين

 د.آورفراهم مى نوجوانان

ط كلي و مبهم ايران مورد بازبيني و بررسي كارشناسانه با تمام تحولات صورت گرفته، ضرورت دارد شر

قرار گيرد تا موارد مغاير كنوانسيون با موازين شرعي و قوانين داخلي به طور دقيق مشخص شود. از سوي 

ديگر، تخصيص و تمهيد منابع مالي و مديريت ملي در جهت پيشبرد وضع قوانين و مقررات و نهادهاي در 

مجرم به نقض قانون كيفري فعاليت مي كنند از اهم واجبات است. به عنوان مثال خصوص كودكان متهم يا 

تخصيص بودجه جداگانه براي امور مربوط به اطفال. از نظر اصول دادرسي نيز، اعمال و رفتاري كه 

ص احصا شود؛ در غير اين صورت ارتكاب يا ترك آن از سوي نوجوان ممنوع است، بايستي به طريق مشخ

وجوان ثابت نشده، بي گناه او را متهم به نقض قوانين كيفري شناخت تا زمانيكه گناهكار بودن ن تواننمي

شود. از يك سو، رسيدگي به اتهام بدون تاخير و توسط يك مقام يا نهاد صالح، مستقل و بي فرض مي

رت گيرد. طرف در يك دادرسي عادلانه مطابق قانون در حضور وكيل يا ساير كمك هاي مقتضي بايد صو

 سوي از به عنوان مثال درج مقرره اي مبني بر رسيدگي فوق العاده و خارج از نوبت پرونده هاي اطفال.

صورت لزوم طفل يا نوجوان بايد بتواند به سرعت و مستقيم از اقداماتي كه عليه او صورت مي  در ديگر،

براي تهيه و ارائه دفاعيه خود از كمك  گيرد، از طريق والدين و يا سرپرستان قانوني و خود اطلاع يابد و

حقوقي برخوردار باشد. در صورتيكه اطفال مجرم شناخته شود، از نهاد يا قاضي صالح مستقل و بي طرفي 
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨  بهار .نهمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ٢١٤

 
ها را مجداً بررسي كند. علاوه بر اين موارد، پليس ويژه اطفال كه در بخواهد كه اين حكم و همه مجازات

يزيكي مجزا و مخصوص داشته باشند. لازم است كه پليس در حدي هر كلانتري و پايگاه پليس حضور ف

آموزش ببيند كه در صورت مقتضي و مطلوب بودن در مواجه با نوجوان معارض قانون بدون توسل به 

دادرسي قضايي برخورد كند. به عنوان مثال ارائه بخش نامه و آيين نامه خاص در اين خصوص. به تدريج 

كه نه تنها در وقوع جرم، بلكه در هنگام دادخواهي نيز احتمال بزه ديده شدن وجود  بشر به اين نتيجه رسيده

ن دادرسي كيفري نيز بايستي دارد. خطرات آن كمتر از بزه ديدگي اوليه نيست. از اين رو در آيي

هايي جهت حقوق بزه ديدگان در معرض خطر در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه حتي در نظر حمايت

پيشنهادي آخر اينكه بايستي و تصويب آيين دادرسي كيفري ويژه اطفال در قالب قانون خاص. نكته  گرفتن

ها و مقرراتي در جهت كاهش احتمال بد؛ به عنوان نمونه طراحي برنامههاي ارتكاب جرم كاهش يازمينه

  .هاي مختلو نوجوانان توسط فرهنگسراي محله ارتكاب جرم توسط اطفال
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ر ميزان. چاپ . تهران: نشمسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق فرانسه). ١٣٨٨اللهي، رضا. (فرج ــ

  اول.

  ول.. تهران: نشر ميزان. چاپ اشناسي و مسئوليت كيفريجرم). ١٣٨٩. (اللهي، رضافرج ــ

  .١ه ، شمار٧. دوره ييشناسي بر سياست جناهاي جرمهايي از تاثير يافتهجنبه). ١٣٨٢ها، محمد. (فرجي ــ

. حقيقات حقوقيمجله تهاي حقوق جزاي جديد فرانسه، ). نوآوري١٣٧٦كوشا، جعفر؛ و شاملو، باقر. ( ــ

  .١٩-٢٠شماره 

چاپ  ان: نشر ميزان.. ترجمه: علي حسين، نجفي ابرندآبادي. تهرسياست جنايي). ١٣٩٢لازرژ، كريستين. ( ــ

  پنجم.

ترجمه:  .شناسيحقوق و جامعه). ١٣٨٨برول، هانري؛ كوويليه، ارمان؛ و گورويچ، ژرژ. (لوي ــ

  شريعت پناهي. تهران: انتشارات اميركبير. چاپ يازدهم.سيدابوالفضل، قاضي

  گستر.. تهران: دادشناسيسن مسئوليت كيفري از منظر جرم). ١٣٩٠محقق هرچقان، عليرضا. ( ــ

  . تهران: دادگستر.بزهكاري كودكان و نوجوانان). ١٣٨٨معظمي، شهلا. ( ــ

  . تهران: نشر ميزان.مسئوليتكيفري، قلمرو و اركان). ١٣٨٣ميرسعيدي، سيدمنصور. ( ــ

  .. نشر ميزان، چاپ دومآيين دادرسي كيفري توافقي شدن). ١٣٩٢نيازپور، اميرحسن. ( ــ

محمد، صادري)،  ومند؛ . (حميد، بهرهشناسيتقريرات درس جرم). ١٣٩٤حسين. (نجفي ابرندآبادي، علي ــ

  تهران: دانشگاه امام صادق.

شناسي جرم شناسي آموزش و پژوهش). آسيب١٣٨٥حسين؛ و غلامي، حسين. (نجفي ابرندآبادي، علي ــ

  .٢٠. شماره الهيات و حقوق مجلهدر ايران، 
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شناسـي نـو؛ درآمدي بر سياست جنايي ـرمج -كيفرشناسـي نو). ١٣٨٨حسين. (نجفي ابرندآبادي، علي ــ

  .(مجموعه مقالات)، نشـر ميزان، چاپ اول هاي علوم جناييمديريتي خطرمدار، در: تازه

  ل.. نشر ميزان، چاپ اويشگيري ازجرمشناسي و پديدهدانشنامه بزه). ١٣٩٣حسين. (نجفي ابرندآبادي، علي ــ

. سال ي صادقفصلنامه ندا). مسئوليت كيفري اطفال از ديدگاه مكاتب مختلف، ١٣٨٢نعيمي، ليلا. ( ــ

  .٣٢هشتم، شماره 
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